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  مفهومي در فهم آيات ةنقش استعار
  »زندگي تجارت است« ةبا تطبيق استعار

امير بنيعصار  

  چكيده
ه درك مفاهيم فرامادي، دستيابي ب سازيآسانهاي معناشناختي است كه با مفهومي يكي از نظريه ةاستعار

كيمانه ح تعبيرهاي ةسازي يك متن را هدف قرار داده است. قرآن كريم متني الهي و دربردارندفرايند مفهوم

، احدوديتوان تمفهومي، مي ةاي است كه با كمك استعارگونهاست. اين تعابير به براي انتقال به مخاطب

 ةتعارنُمايد كه اسكاربست استعاري قرآن، چنين مي ةهاي قرآن را كشف كرد. در گسترسازيبرخي مفهوم

كننده كشيدن حقيقت زندگي انسان و نقش تسهيلتصويرالگوي مناسبي براي به ،»زندگي تجارت است«

مقصد چارچوب  ةوزبه ح أمبد ةقرآن است. نگاشت از حوز ةساز استعاره در فهم معاني پيچيدو زمينه

ته به بس ،كه سود و زيان حقيقي زندگيكرده حاضر را تشكيل داده و اين فرض را مطرح  شاصلي پژوه

افر و ك ،منؤها در تجارت زندگي و تقسيمشان به سه گروه متعالي است. فرجام انسانارتباط با باري

  ها دست يازيده است.ز مواردي است كه نگارنده به آنا ،هر يك نمنافق و نسبت سود و زيا

  نگاشت. ،تجارت ،مفهومي ةاستعار ،قرآن واژگان كليدي:

   

                                                
 آموخته سطح چهار (دكتري) رشته فقه و اصول حوزه علميه قم.دانش  

a.baniasareh@gmail.com 
 ١٠/١٢/٩٦: دييتأ خيتار               ١٥/٤/٩٦: افتيدر خيتار
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  مقدمه
در  ده وكرتوجه به آن دانشمندان مسلمان از ديرباز  هاي ادبي است كهاستعاره از صنعت

علم بيان به صورت مبسوط به آن پرداخته شده است. اين صنعت در نگاه جديد 

اه . از نگشد كه ماهيت آن بسيار متفاوت ايگونهبه ،شناسان تغييراتي يافتزبان

از مجاز بوده و نوعي  بخشيشناسان جديد، استعاره در رويكرد سنتي علم بيان، زبان

؛ )٨٥ص، ١٣٨٦ كور،ير(پل  رودكار مي به انحراف از گفتار است و به هدف تزيين گفتار

و  )٦٨ص، ١٣٩٠ ا،يني(قائم شودسازي مربوط ميمفهوم چگونگياما در رويكرد جديد، به 

هاي مشترك دو حوزه است كه بايد ضمن تعيين قلمرو نوعي فعاليت براي يافتن ويژگي

. از نگاه كندبه مقصد، مشخص  أو مقصد، تا حد امكان سير حركت ذهن را از مبد أمبد

شناسان، استعاره، سازوكاري شناختي است كه از طريق آن يك قلمرو تجربي به زبان

كه قلمرو دوم تا حدودي از اي گونهبه ،شودقريبي بر قلمرو ديگر نگاشت ميصورت ت

يا دهنده و  أمبد ي، قلمروشودشود. قلمروي كه نگاشت ميدرك ميقلمرو اول راه 

لونا، (بارس مقصد يا گيرنده نام دارد يقلمرو ،گيردقلمروي كه نگاشت بر آن صورت مي

هدف، قلمرو معناي  ةاللفظي و حوزاي تحت، قلمرو معنأمبد ةحوز .)١٠ص، ١٣٩٠

تواند از نگاشت نمي). ٦٩ص، ١٣٩٠ا،يني(قائم سازي استعاري استاستعاري يا مفهوم

 ةتجرب درك و« مانند تعبيرهاييكند. استعاره را با  سرپيچيساختار اصلي قلمرو مقصد 

استفاده از  ةگسترنيز تعريف كرده و ) ٩، ص١٣٧٩ زاده،(قاسم »چيزي بر حسب چيز ديگر

                                                
 ميخواهيم كه يهنگام يعني ؛اش مقدم استييمعنا ةاش بر جنبيباشناختيز ةاستعاره جنب ،در بلاغت 

 يبرا نياو گرگ است. ا مييگوياستفاده كرده و م ياستعار رياز تعب ،رحم استيب و ظالم يفلان مييبگو

 قتيحق يادعا زين يكه مجاز سكاك ياگونهبه ؛است باتريز ،باشد تريرواقعيغدارد و هرچه  ييبايمخاطب ز

د بلكه رساندن مفهوم موجو ست؛ين نيقرآن چن يمفهوم ةاستعار. اما در ستيكار ن در يقتيحق يول دارد،

 و است يرماديغ و دهيچيپ ميمفاه دربردارندة رايز ؛استعاره امكان ندارد نيدر ذهن متكلم جز از راه ا

  .شوديدر فهم استفاده م ليتسه يكند و از استعاره برايبا آنها ارتباط برقرار م يسختبه مخاطب

 مقصد است. ةو حوز أمبد ةحوز يهايژگيو انيارتباط م يمراد از نگاشت، برقرار  



 
رة

عا
ست

ق ا
طبي

ا ت
ت ب

آيا
م 

فه
ر 

 د
مي

هو
 مف

رة
عا

ست
ش ا

نق
 »

ت
اس

ت 
ار

تج
ي 

دگ
زن

« 

 

١٤١ 
 

  

 

تمام ). ١٢١، ص١٣٨٩ ،ي(هاشم اندسراسر زندگي روزمره دانسته دربردارندةآن را 

كه كاربردشان براي كاربران معمول، امري عادي است در پس آنها، چيزي به  هاييعبارت

 تصويري از آن مفهوم نقش ،مفهومي نهفته است؛ گويا وراي ذهن گويشگران ةنام استعار

هاي مختلف استعاره هايبخش، جانسنو  ليكاف. )١٢، ص١٣٨٨ ،يوشنگ(ه بسته است

  اند:مفهومي را بررسي كرده

ساختار  گر،يمفهوم توسط مفهوم د كياستعاره  نيدر ا :يساختار استعارة .١

 .ميفهميم طلا مفهوم قالبِ  در را وقت مفهوم كه »طلاست وقت« مانند ابدييم

 گريبا توجه به دستگاه د مياز مفاه ياستعاره دستگاه نيدر ا :يجهت استعارة .٢

. دارند روكارس نييپا و بالا مثل يمكان جهت نييتع با شتريب و شوديم ليتشك

 انيب »بالا« يمكان ةرا با رابط يشدت شاد ،»بالاست ارياو بس يشاد« استعارة در

 .كنديم

احساسات و  ها،تيفعال حوادث، آنها در كه ييهااستعاره :يوجود ةاستعار .٣

 متور با ديبا« استعاره در. شونديم گرفته نظر در اتيهو عنوان به هاشهياند

 تاس شده لحاظ) تي(هو بشر عنوان به بلكه ست،ي. تورم كه بشر ن»ديجنگ

 .)٧٠ص، ١٣٩٦ نيا،يقائم(

. گذارندمي تأثير ما انديشةبوده و در  يهاول هاياستعاره نوع از شدهگفته بخشسه  هر

. دارد نياز ترييشدقت ب بهآن  يلاست كه تحل يمركب ةاستعار ها،استعاره اين تركيب برايند

  :است آمده مركب هاياستعاره توضيح در

هاي اوليه هستند كه در طول زمان ثابت اي از استعارههاي مركب مجموعهاستعاره

مند زندگي هدف«گذارند. ثير ميأانديشيدن و در دستگاه مفهومي ما ت چگونگيمانده و در 

د ها مقصهدف« ةاولي ةاز دو استعار كمدستمركبي است كه  ،استعاره ،»يك سفر است

 سْتَقِيماً مُ  اطِيصِرَ اذَهَ  وأََنَّ « ةشريف ةتشكيل شده است. آي ،»اعمال حركت هستند«و » هستند

بخشي از اين  ةدربردارند )١٥٣(انعام:  »سبَِيلِه عَنْ  بِكُمْ  فَتَفَرَّقَ  السُّبُلَ  تَتبَِّعوُا اوَلَ  فاَتبَِّعُوهُ 

  ).٧٩ص، ١٣٩٦ ا،يني(قائم مركب است ةاستعار
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 داشته گوناگونيها و ابعاد پيچيدگي«سبب شده تا  ،مفهومي ةبودن اين استعارمركب 

، ١٣٨٧ نسون،ي(لو» كنداي را ايجاب ميالعادهجهد فوق و كردن آن جدّ باشد كه درك

  ).١٣٠ص

هاي متون بشري متمايز هاي موجود در متن قرآن و حديث را از استعارهعارهآنچه است

و  أدگذاردن قلمرو مببستن و كنارهمكاراين متون، در به آفرينندةتوانايي علمي  ،ندكمي

قيقت متن بر ح آفرينندةتسلط  - تردقيقبيان  به - تجربه و ،مقصد است. هرچه دانش

تبارك و  خداوند روازاين ؛دآيمي پديد يترفني ةاستعار ،و مقصد بيشتر باشد أقلمرو مبد

. ويژگي ممتاز سازندها را ميترين استعارهزيباترين و عميق معصوم امامانتعالي و 

اي يدهتصويركشيدن حقايق پيچبه عموم بشر و بودن براياستعاره مقام عصمت، قابل فهم

كه قلمرو مقصدِ آن از امور غيرمادي است و براي آگاهي ، حقايقي از فرهنگ دين است

تجربه و عقلِ بشر عادي به  اعتماد كرد و توان به كلام وحي و معصوماز آن، تنها مي

  آن راه ندارد. 

هاي يك قلمرو را بر قلمرو مفهومي مركب، بخشي از ويژگي ةهريك از اجزاي استعار

در  مفرد برسد. ةها جمله و استعارن است به دهكند. تعداد اين اجزا ممكديگر تطبيق مي

ير س ،»زندگي تجارت است«مفهومي مركب  ةحاضر، سعي شده در قالب استعار ةنوشت

  مفهومي و نقش آن در فهم آيات به تصوير كشيده شود. ةتحقق يك استعار

  »زندگي تجارت است«مفهومي  ةاستعار الف)
قدر روشن بوده و تجربه شده است كه معناي تاجر و تجارت براي عموم بشر آن

ه كرده و بسند» معروف«تاجر به تعبير  ةمعنايي واژ ةتبيين ريشجايگاه شناسان، در واژه

زندگي تجارت «مفهومي  ة. استعار)٣٤١ص، ١ج ،١٤٠٤ فارس،(ابناند هيچ توضيحي نداده

ت به حقيق سازي تركيبي از آيات قرآن،پژوهشگر را ياري رسانده تا با مفهوم» است

هاي زندگي در قرآن دست يازد. تحليل مفهومي اين استعاره و كشف جنبه ةگونتجارت

سازي هاي اوليه مفهوماست كه در قالب استعارهفراواني آن نيازمند بررسي آيات گوناگون 

  شده است.
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 »وا مهُْتدَِينَ انُ ا كَارَتُهُمْ وَمَتِجَ ا رَبِحَتْ فَمَ بِالْهُدى الَةَ الضَّلَ ئِكَ الذَِّينَ اشْتَرَوُا أُولَ« ةشريف ةآي

 جعفربن  موسياين استعاره است. حضرت  ةترين آيات دربردارنداز روشن ،)١٦(بقره: 

خوبي روشن كرده و بودن آن را بهفوق، وجه استعاري ةدر روايتي تفسيري، ذيل آي

در تفسير ايشان، ده است. كررا معين  -حقيقت زندگي –مقصد  ةهايي از حوزبخش

ه عمل و ترك دستورات دين ب ةحقيقت زندگي دنيا، هدايت و ضلالتي است كه در نتيج

   .آيددست مي

كفر به خدا را گرفتند  ،دين خدا را فروختند و در عوض آن زندگي، تجارتبرخي در 

 هايزيرا آتش و عذاب ؛در تجارتشان نسبت به آخرت سودي عايدشان نشد روازاينو 

 ،يران(بح معامله كردند ،شده بودفراهم را خريدند و آن را با بهشتي كه براي آنها  مختلف

از اين استعاره را روشن  گوناگونيهاي روايات ديگري نيز جهت). ١٤٦ص ،١ج، ١٣٧٤

  شوند.اند كه در ضمن بيان مفصل اين استعاره، آورده ميكرده

 پرشمارييك فرهنگ است. آيات  ةمفهومي دربردارند ةاستعار ،كه بيان شدچنان

هستند. در اين آيات، از يك فعاليت » بودن زندگيتجارت«انتقال فرهنگ  دارعهده

و  يعني زندگي حقيقي ،و تطبيق آن بر يك امر معنوي »شراء«و  »بيع«يعني  ،اقتصادي

فرامادي، سخن به ميان آمده است. اهميت اين استعاره، از آن جهت است كه معنايي 

ي بشر برا ،شدهبه كمك مفاهيمي بسيار محسوس و تجربه ،ر عميق و غيرتجربيبسيا

ر د فراوانآيات و روايات  ةسازي شده است. تحليل اين استعاره بر اساس ملاحظمفهوم

بوده و چون » مقصد ةبه حوز أمبد ةنگاشت از حوز«و » أمبد ةواژگان حوز«دو عنوان كلي 

 آشنايي دارد، أمبد ةبا حوز فقطاست و مخاطب سويه مفهومي يك ةنگاشت در استعار

مقصد حركت  ةها بر حوزبه سوي شناخت و تطبيق ويژگي أمبد ةتنها از جانب حوز

  معناست.بي» مقصد ةواژگان حوز«كند و عنوان مي

  »زندگي تجارت است« ةدر استعار أمبد ةواژگان حوزب) 
 بعد فراماديِ «يا » حقيت زندگي«و قلمرو مقصد، » تجارت«، أدر اين استعاره، قلمرو مبد

شنايي آ كاملاً  ،. با توجه به اينكه انسان با بدن و اعمال مربوط به بدن خوداست» زندگي
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 ةقرآن از الگوي استعار روازاينوكار است؛ تجارت و كسب ،دارد و ازجمله اين اعمال

فراماديِ زندگي، معناي حقيقي  ةحوز مفهومي استفاده كرده و با نگاشت اين حوزه بر

سازد. مبادله و تجارت از نيازهاي ضروري بشر و زندگي را در دنيا و آخرت روشن مي

ه معنايي ك ةقرآن از اين حوز ة فراوانمحيط اطراف بشر است. استفاد بنيادياز عناصر 

 ٢٧٥ ،١٩٨ ،١٧٥ ،٧٩ ،١٦(بقره:  سوره به كار رفته، دلالت بر اهميت آن دارد ٥٥در  اً حدود

 /٨٨و  ٦٣ ،٦٠-٥٩ ،١٩: وسفي /١٠و  ٩جمعه:  /٣٧نور:  /٣٢و  ٢٩نساء:  /٨٥اعراف:  /٢٨٢ و

 /٣ – ٢: نيمطفف /١٨٣و  ١٨١شعراء:  /٣٥اسراء:  /٨٥-٨٤ و ١١هود:  /١٥٢انعام:  /١٩كهف: 

اين است كه بشر  دارد، يبسيار مفهومي اهميت ةآنچه در كشف استعار). ...و ٩-٧رحمن: 

كند و شناخت امور خود چيزي جز امور مادي و محسوس را درك نمي ةدر شناخت اولي

براي او ممكن نيست.  ،مفاهيمي كه با بدن و عمل انسان مرتبط باشد راهفرامادي جز از 

ن علوم ااين ويژگي بشر است كه متخصص ةنتيج ،قراردادن سن بلوغ براي پذيرش تكاليف

وانايي ت قدرت و ،جهت فكري نوجوان از« و گفته شده اندر آن تأكيد كردهب تربيتي نيز

تواند در بسياري از مسائل زندگي بينديشد. فكر او كه تا ديروز از يابد و ميبيشتري مي

 ردازدانتزاعي بپ محسوس وناتواند به امور رفت، اينك ميانحصار محسوسات فراتر نمي

كند تا نمايي از قلمرو بودنش، كمك ميمادي سبببه  أ. قلمرو مبد)١٩ص، ١٣٨٧(سادات، 

مقصد را پيدا  ةحوز دربارةمقصد روشن شده و ذهن مخاطب آمادگي نگاشت مناسب 

اوين ، عنهاي قرآنيشت، ضروري است با توجه به كاربردنگا ةكند. براي تعيين محدود

هان، در آن هنگام كه پژوبرخي قرآن ديدگاه بر اساس ،تجارت را بيان كنيم أقلمرو مبد

عرب  آشنايهاي هاي وحي را آغاز كرد، از همان واژهخداوند در قرآن، استفاده از واژه

چينش آنها را تغيير داد و اين نظام ساختماني مجموعي و طرز  استفاده كرده و صرفاً 

قبول ليرقابو غ انگيز و ناآشنامشركان شگفت نگاهكلي آنها در متن قرآن بود كه در  ةاستفاد

                                                
 ةكاررفته در حوزبه يهادادن مخاطب به واژهنگارنده توجه هدفقسمت،  نيلازم به تذكر است كه در ا 

 نيكاررفته در ابه ةياول يهااستعاره از هر يك يهاجنبه انيو ب ياستعار يسازمفهوم دنبال به و بوده أمبد

  .يستن حوزه
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؛ )٢٣ص، ١٣٦١ زوتسو،ي(ا و مفاهيم و تصورات منفرد چنين نبود واژگاننمود و خود مي

چهار توان آنها را در شده بوده و ميبراي عرب شناخته أمبد ةهاي حوزتمام واژهرو ازاين

  زير قرار داد:كلي  ةدست

  تجارت ابزارواژگان مربوط به . ١

 ةگيري (قسطاس مستقيم) و پيماندقيق اندازه ةچون ترازو (ميزان) و هر وسيل واژگاني

 ؛تن بارها به كار رفته اسآ(كيل و مكيال) از كلمات پركاربرد و مورد ابتلا بوده كه در قر

ن تكرار آمرتبه در قر ٢٩ رفتههمرويمكيال و قسطاس،  ،كيل ،هاي ميزانكه واژه ايگونهبه

  اند.شده

  گان مربوط به سرمايه و عوضين معاملهواژ .٢

 ،بار) ٦(بضع  ،بار) ٦٥هاي مال (ازجمله مشتقات ريشه ،هاي مشتمل بر معناي سرمايهواژه

بار)  ٤( فضه ،بار) ١١( ذهب ،بار) ٧( كنز، بار) و نيز مصاديق آنها ٧٠( متاع ،بار) ١١( ثمن

  هستند. هاي پركاربرد اين حوزه در قرآنبار) از واژه ٨( و مثقال

  مربوط به اصل اشتغال گانواژ. ٣

 ١٥بيع ( ،بار) ٢٥شراء ( ،بار) ٧عقد ( ،بار) ٦٧( كسب ةريش دربردارندةمصادر و افعال 

هاي بار) نيز از واژه ١١احصا ( و بار) ١٣قرض ( ،بار) ٤( دَين ،بار) ٩( تجارت ،بار)

  باشند.پركاربرد اين حوزه مي

  )ي(اصطلاحات مثبت و منف انيمربوط به سود و ز گان. واژ٤
بار)، نفع  ١٠٨اجر ( ، ماننداصطلاحات مثبت دربردارندةمشتقات  ديگرمصادر و افعال و 

 بار)، نقص ٦٥( ازجمله خسر ،بار) و اصطلاحات منفي ١بار)، ربح ( ٧٣( بار)، رضي ٥٠(

  باشند.هاي اين حوزه ميبار)  نيز از واژه ١( كساد و بار) ٧( بار)،  بخس ١٠(

  »زندگي تجارت است«ة مقصد در استعار ةبر حوز أمبد ةنگاشت از حوزج) 
تر يچيدهپ نيزاستعاره  ،تر باشندهرچه انديشه و فرهنگ حاكم بر يك نظام فكري پيچيده
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- دهساختار استعاري پيچي ،ترين انديشه را داردترين و عاليقرآن كه كاملرو ازاين ؛شودمي

 تعبيرهاي با» زندگي تجارت است« ةاستعار)؛ ٤٦، ص١٣٩٣ گران،يو د ايني(قائمدارد تري 

 ا چند جنبهيك ي ةكنندتوصيف هر يك ي كهياهاست. تعبير يافته انعكاسدر قرآن  فراواني

معنايي تجارت در  ةدر حوز كنكاش علمياز زندگي به عنوان يك تجارت هستند. از 

ه ب گمانغيرمحسوسات، اين  قرآن و ويژگي شروع حركت ذهني انسان از محسوسات به

مقصد سه  ةبر حوز أمبد ةرسد كه قرآن در اين استعاره براي نگاشت از حوزذهن مي

  مرحله داشته است. 

  »مقصد ةبر حوز أمبد ةنمودار نگاشت حوز«

  مقصد ةحوز                  مبدأ  ةحوز    

  

  

  

  

  

  

 
  

  مرحله اول نگاشت

  

 بدأهاي قلمرو مكارگيري واژهمرحله در تحليل معناشناختي آيات قرآن، به نخستين

 رفطبودن يك محسوس و مادي نخستدر تركيباتي است كه دو ويژگي دارند: ويژگي 

 وكاريكسبدربارة رو گويي در ابتدا خداوند ازاين ؛استديگر سوي بودن و فرامادي

نه تجارتي معنوي براي مخاطب سخن گفته است! ويژگي دوم فراواني نسبي  و محسوس

اهتمام قرآن در استفاده از آنها براي  ةدهندها در قرآن است. اين تكرار نشانو تكرار واژه

سازي قرآن در اين استعاره، فهوماز مگام نخست بر مقصد است. در  أنگاشت قلمرو مبد

 

 سود
 زيان
 كالا

 ميزان
 قرض
 بايع
 متاع

 مشتري

 

 ثواب
 عقاب
 ايمان

 سنجش اعمال
 تحويل مال به امام

 انسان
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 پروردگار
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د و با شناسمي بيند كه يك طرف آن را كاملاً ميرو روبهگويي مخاطب خود را با تركيبي 

كند. ارتباط مادي مشاهده مياي با معناي غيرديگر واژهسوي اما در  ،آن سروكار دارد

بيشتر  هابتركينيست. اين دشوار چندان  نخست ةبراي مرحل ،طرفين اين تعابير استعاري

ه پذيرفتده و دا تدر موضوع معاملات و مكاسبي است كه شارع يا آنها را به خود نسب

ده كربرخي معاملات را امضا ن دلايلي و جهت غيرمادي را به آنها افزوده و يا به است

راي ببه قلمرو مقصد است؛  أنگاشت از قلمرو مبد ةمرحلنخستين است. اين امضا و رد، 

د، شواو مي نصيبراه معامله  بشر، معيشت و روزي از گمانكه به  وضعيتينمونه، در 

: (حجر »دهنده نيستيددهد و شما روزيروزي و معيشت را خدا به شما مي«گويد: قرآن مي

تجارت از ياد خدا غافل هنگام معنايي، چون گاهي تاجرها  ةو بعد از اين توسع) ٢٢

تاجر « روازاين ؛سود و نفع از جانب خداست حال كه :شودشدند، قرآن يادآور ميمي

كسي است كه در اوقات نماز، تجارت و بيع او را از ياد خدا غافل نكند و حق خدا را 

ها . در بخش ديگري از اين مرحله، خداوند برخي مال)٧٥ص، ٤ج، ١٤١٦ ،ي(بحران» ادا كند

تجارت اگر « ،دهدنمي تصرف را به برخي افراد ةو سودها را حرام و ممنوع كرده و اجاز

 و يا) ٢٩(نساء:  »حرام و خوردن از آن معامله ممنوع است ،با رضايت طرف ديگر نباشد

لهو و مغنيات، مشروع نيست و  وسايلتجارت در خريد « - بيتبنا به تفسير اهل -

در «و يا در جاي ديگر آورده  )٣٦٢ص همان،(» ثمن آنها حرام و موجب عذاب است

 ).٣-١: ني(مطفف »حرام و موجب عذاب است ،نگذاشتن پيمانهفروشي و كاملمعامله كم

» كسب« ةاي مشتقات ريشمرتبه ٦٧و » مال« ةاي مشتقات ريشمرتبه ٦٥تكرار 

رو قرآن، نگاشت ازاين ؛اهتمام والايي است كه مخاطب به مال و كسب دارد ةدهندنشان

 تبه دسكند: مال و آنچه كافر يان ميرا در اين دو واژه چنين ب نخست ةمربوط به مرحل

ته و از بار در قرآن به كار رفبيست با مشتقاتش » ربو« ةريش *.كندنياز نمياو را بي ،دهآور

اين استعاره است: غير از آيات قرآن، در روايات نخست،  ةهاي مهم در نگاشت مرحلواژه

  كنيم: است. به دو نمونه اشاره مي شدهربا بسيار مذمت  نيز

                                                

 ).١٧(مجادله:  خالدُِون فِيها همُْ النَّارِ أصَْحابُ أُولئكَِ شَيْئاً اللَّهِ مِنَ أوَْلادُهُمْ وَلا أَمْوالُهُمْ عَنْهُمْ تُغْنيَِ لنَْ *
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اين ابهام  )٢٧٦بقره: ( »يَمْحَقُ اللَّهُ الرِّبا وَ يرُْبِي الصَّدقَاتِ «معناى آيه  دربارةمردى 

بينم كسى كند: چگونه است كه من مىعرض مي صادقامام  ه وجود آمد و بهبرايش ب

در پاسخ به حقيقت فرامادي زندگي  شود؟ حضرتخورد و مالش افزون مىكه ربا مى

ند و ك نابودي كه دين را ايشده و فرمود: كدام نابودى بالاتر است از يك درهم رب يادآور

  ).٥٥٤ص ،٤ج، ١٤١٦ ،يبحران( دشومال را از دست داده و تنگدست  ،اگر توبه كرد

در  صادقشود كه امام تر ميروشن هنگامي ،اهميت امضانكردن و تحريم شارع

ردم تجارت م ،اگر ربا حرام نبود :كندبيان مي گونهروايت تفسيري، علت تحريم ربا را اين

حرمت ربا اين بود كه مردم به سوي بُعد مثبت حقيقت  ةفلسف روازاين ؛كردندرا رها مي

  .)٥٦٧ص، ٣ج، ١٤١٣ صدوق،( ندشتاببيعني تجارت حلال  ،زندگي

ي هايي است كه براسازي قرآن در اين مرحله نيازمند تحليل واژهكشف فرايند مفهوم

هاي حلال و حرام نمونه، واژه براياست.  رفته حركت از بعد مادي به فرامادي به كار

معناي بازكردن گره  اند. حلال در لغت بهبار در قرآن به كار رفته ٨٣بار و  ٥١ ترتيب،به

/ ٢٥١ص ،١٤١٢(راغب،  ست كه از ممنوعيت باز شده استا آن ،و قفل است و در اصطلاح

كه گونه يعني همان ؛. در مقابل آن، حرام به معناي ممنوع است)١٦٧، ص٢، ج١٣٧١ ،يقرش

از رفتن به بهشت  نيزمشرك  را هدايت كند،هواپيما  تواندنمينديده آموزش شخصِ 

شارع در فرهنگ ديني با رد مصاديق خاصي از  .)١٢٣ص، ٢ج، ١٣٧١ ،يقرش( ممنوع است

   رامادي به آنها داده است.تجارت، برخي اموال را حرام و ممنوع كرده و جهت ف

 ةديگري نيز براي يك طرف از معاملات، جنب ةدر اين مرحله از نگاشت، شارع به گون

                                                
 ه فرض را مطرح كرده ك نيمندبودن درك انسان، اكردن فرض بدنقرآن و اضافه اتيآ لينگارنده از تحل

وجود  »مال گره است«با نام  هياستعارة اول ييرخ داده و گو ينگاشت مقدمات كي ،يياز نگاشت نها شيپ

له مسئ نيحرام باشد، بسته است. ا كه يصورت مال حلال باشد، باز است و در كه يصورت گره در نيدارد. ا

 به دني، مال حرام مانع از رسائمه اطهار يهاهآموز اساس بر كه دارد تياهم يعيقدر در فرهنگ شآن

عاشورا  تيجنا شةير اباعبدالله حضرت يد. وقتشويم حيصح ريمس صيتشخ و يزندگ قتيحق درك

  ).٨، ص٤٥، ج١٤٠٣ ،ي(مجلس »ملئت بطونكم من الحرام«: ديفرمايم ،كنديم انيرا ب
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د دادن، فقط افراد نيازمندر شرايطي كه مصداق قرض براي نمونه غيرمادي قائل شده است،

 قرض، راه عملي قرض بدهيد و امام معصوم فرمايد: به خداقرآن ميآمد، به شمار مي

كه نه خداوند حالي). در٥٠٣ص، ١ج همان،(است دادن اموال به امام بيان كرده  ،به خدا را

حقيقي زندگي كه  ةو اين كار انسان را به جنب نياز ندارندقرض به  و نه امام معصوم

  كند.نزديك مي ،پروردگار است خوشايند

 رت به زندگي انساننگاشت از قلمرو تجانخست  ةگونه آيات و روايات، مرحلبا اين

كه  تعابيريهمة د. در شوسازي قرآني فراهم ميفرهنگ ةصورت گرفته و زمينه براي ادام

به همان معناي مادي و  - ...قرض و ،شراء ،بيع ،يعني مال - تعابير سويبيان شد، يك 

مور ديگر، اسوي كه درحالي ؛با آن آشنا بودند طوركاملبهمشهوري به كار رفته كه مردم 

د دادوستگونه شده و حقيقي زندگي تجارت ةغيرمادي بودند تا مسلمانان متوجه جنب

  خويش را مرتبط با خداوند انجام دهند.

  مقصد ةحوز            استلزامات             مبدا ةحوز

      

  

  

  

  

  

  

  دوم  ةمرحل

دوم، تعابيري از مفهوم تجارت به كار  ةتحليل معناشناختي آيات قرآن، در مرحل ةدر ادام

، آمادگي درك آن را اول ةاز مرحل پسآن فرابدني بوده و مخاطب،  سويرود كه دو مي

مادي يا (ا هتجارتهمة  ةباشد كه قبضاي به گونهتعبير بايد  نخستينپيدا كرده است. 

سازي، با او صورت گيرد. براي تحقق اين مفهومدادوستد به دست خدا باشد تا  )غيرمادي

گره يا 
 قفل 

 سود
  بايد حلال/ نبايدحرام
  سود حلال: فقل باز

 سود حرام: قفل بسته

و  مال
 دارايي

 دين
 نبايد ربا/ بايد قرض

 ربا: تباهي مال
 قرض:دادن مال به امام
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اموالش است، قرآن و روايات،  در خصوص چون در هر تجارتي، فرض، مالكيت هر فرد

ند كميو خداوند را مالك حقيقي و غير او را عبد معرفي نپذيرفته غيرخدا را مالكيت 

و هرچه هست يعني هيچ ملكي از آن او نيست  ،عبدناميدن غيرخدا .)١١٣ص، ١ج(همان، 

ماواتِ للَِّهِ ما فِي السَّ وَ «ة ن در ذيل آيابرخي مفسر ،تبيين اين مفهوم راز آن مولايش است. د

  اند:آورده) ٢٨٤(بقره:  »ا فِي الْأرَْضِ وَمَ 

 طورعالم دانسته، نه از بعضى جهات، آن ةالاطلاق همخداوند خود را مالك على

اى و يا چيز ديگري باشد، چون يك انسان اگر مالك برده ؛يماها مالككه ما انسان

 ةردتواند بنمي مثلاً ؛چنين نيست كه به هر شكل كه دلش بخواهد، تصرف كند

چ جرمى بكشد و يا مال خود را بسوزاند. ولي خداى تعالى، به خود را بدون هي

ر طوركامل، عالَم مملوك او است، بهمعناي تامش، مالك تمام عالَم است و ب

ها، چون ملك ما نسبت به آن مملوك خلاف مملوكيت يك برده، براى ما انسان

ز است و بعضى ديگر يناقص و مشروط است، بعضى از تصرفات ما در آن جا

  ).٩٥ص، ١ج، ١٤٠٥ ،ييطباطبا( ز نيستيجا

را  ددادوستزيرا سود و زيان اين  ؛اين تحليل با ارتكاز معمول بشر سازگار نيست

-كند. فراواني كاربست قرآني واژهيعني خداوند تبارك و تعالي مشخص مي ،مالك اصلي

 ةاين توسع بار) نشان از تحقق ٧٠( بار) و متاع ٦٥( خسر ،بار) ١٠٨( اجر ةهايي از ريش

مختلفي هاي گونهبه » متاع« ةميان، واژدارد. در اين  پيامبر زمانمعنايي در ميان عرب 

داده است، تا حدي كه در تبيين حقيقت فرامادي گسترش بعد فرامادي تجارت زندگي را 

رآن در ق» متاع«شود. از تحليل كاربرد از دنيا و ماديات در آن ديده نمي لذتيزندگي هيچ 

(بقره:  ها متاع حسن تا هنگام مرگ قرار داده شده استانسان همةآيد: براي دست ميبه 

اي براي هيچ فايده روازاين .دهنده استبودنش، فريبمتاع دنيا با وجود حَسَن. )٢٧٦

هاي شد تا حدي كه سقفداده مي كافرانن ندارد و درحقيقت بايد تمام زيور دنيا به امنؤم

                                                

 َ٢٠: دي(حد الْغرُُور مَتاعُ إِلاَّ الدُّنْيا يَاةَالحَْ وَما.( 
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 ،دشداده مي كافرانهاي دنيا به اگر تمام زيبايي ولي .ساختندم از نقره ميهايشان را هخانه

 رو رواياتازاين د؛داده ش نيزن امنؤاز متاع دنيا به برخي م .رفتمردم مي ةبيم كفر هم

ورت در ص ،مردم«له كه ئاند: اگر نبود اين مسگونه بيان كردهتفسيري معناي آيه را اين

شدند و اين موجب حزن و غم كافران و محروميت مؤمنان، همه كافر مي منديبهرهديدن 

هاى هر كس كه به ، هر آينه ما براى خانه»كردن شده و كسي با آنها ازدواج نميامنؤم

 ريبرتكرديم و به درجاتى بر ديگران سقفى از نقره درست مى ،ورزيدرحمان كفر مى

ولي  ؛شدن داده ميامنؤمتاع دنيا نبايد به م رونازاي ؛)٨٥٩، ص٤، ج١٤١٦ ي،(بحران داديممى

 ،ن را غني قرار دادامنؤن را فقير و برخي ماحال كه بنا به مصالحي داده شد، برخي كافر

ها ن را فقير قرار داد، سنجش ايمانامنؤو برخي م ثروتمندن را ابرخي كافركه گونه همان

 ايت به خواست خدا، صورت گرفتبا امتحان در عمل به دستورات خداوند و صبر و رض

الدُّنيَْا متََاعٌ وَإِنَّ  الْحَياَةُ إِنَّماَ هَذِهِ «گويد: مي فرعونآلمؤمن تا جايي كه  )٨٦٠ص(همان، 

دوم از نگاشت طرفين استعاره  ةحاصل آنكه در مرحل). ٣٩(غافر: » هِيَ دَارُ الْقَرَارِ  الْآخرَِةَ 

  بودن زندگي روشن شد. گونهتجارتمادي شده و حقيقت افر طوركاملبه

  دوم نگاشت ةنمودار مرحل

  مقصد ةحوز      استلزامات                   مبدا ةحوز   

      

  

  

  

  

  

  يگانه در تجارت زندگسه يهاسوم: گروه ةمرحل

                                                

 ْظهْرَُونيَ عَلَيهْا معَارِجَ وَ فِضةٍَّ مِنْ سُقُفاً لِبُيوُتِهِمْ بِالرحَّْمنِ يَكفُْرُ لِمَنْ لَجَعَلْنا واحِدَةً أمُةًَّ الناَّسُ يكَُونَ أنَْ لا ولََو 

 ).٣٣(زخرف: 

 عبد انسان 
  .عبد مالك نيست

 .مالك پروردگار است

متاع 
 نياد

مبيع 
غرر

  متاع مومن: آخرت
 متاع كافر: دنيا
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است كه در زندگي از آن به دست  بايدها و نبايدهاييمفهومي مركب، به  ةاهميت استعار

كه از  بايدها و نبايدهاييدر فرهنگ قرآني، بر اساس ). ٧٩، ص١٣٩٦ ا،يني(قائم آيدمي

و  ، كافراننامنؤآيد، مردم به سه گروه مبه دست مي» زندگي تجارت است« ةاستعار

يان د. از مشومقصد آشكار مي ةدر حوز هر يك سود و زيان برايندن تقسيم شده و امنافق

  است. بسندهاين شواهد قرآني و روايي اكتفا به چند مورد 

  نامنؤتجارت گروه مد) 
ن تاجران پرسود اي ،آنهان هستند. امنؤم ،اندگروهي كه مخاطب اين نوع استعاره نخستين

پرسودي  ةزندگي بوده و با كشف حقيقت زندگي و ايجاد ارتباط بندگي با خداوند، معامل

   عبارت است از: ،اين گروه دارد دربارةنصيب او شده است. ازجمله تعابيري كه قرآن 

 فَيُقْتَلْ  اللَّهِ  بِيلِ سَ فِي اتِلْ يُقَ  وَمَنْ  خِرَةِ بِالْآ االدنُّْيَ اةَ الْحَيَ  يَشْرُونَ  الذَِّينَ  اللَّهِ  سبَِيلِ  فِي اتِلْ فَليُْقَ «

 جاويدان ىسرا با را دنيا زودگذرِ زندگىِ  كه كسانى بايد :عظَِيماً  أَجْراً  نُؤْتِيهِ فَسَوْفَ يغَْلِبْ  أوَْ 

 »داد خواهيم او به بزرگى پاداش زودىبه؛ ...بجنگند خدا راه در كنند،مى مبادله آخرت

  ).٧٤(نساء: 

 جَارَةً تِ  يَرْجُونَ  ةَ عَلانِيَ وَ سِرًّا رَزقَْنَاهُمْ  مِمَّا وأََنْفَقوُا الصَّلاَةَ  وَأقََاموُا اللَّهِ  كتَِابَ  يتَْلُونَ  الَّذِينَ  إِنَّ «

 نچهآ از و دارندمى برپا را نماز و خوانندمى را خدا كتاب همواره كه كسانى قطعاً : تَبُورَ لَنْ 

 ادكس هرگز كه دارند اميد را تجارتى كنند،مى انفاق آشكار و نهان در ،ايمكرده آنان روزى

   ).٢٩(فاطر:  »شودنمى نابود و

  كافرانتجارت گروه هـ) 
را هم مخاطب قرار داده تا  كافرانآيات قرآن در تبيين اين مرحله، گروه ديگري به نام 

سيار غيرمادي ب د. براي مخاطب كافر تصور زندگيشوديگري از اين استعاره روشن  ةجنب

، از مفاهيم حسي زيان و پيشسازي در مراحل قرآن بعد از زمينهرو ازاين ؛است دشوار

  است:  بهره بردهاز شيطان و تابعينش  پيرويضرر براي 

طان دوست گرفتن شيمبُِينا:  خُسْراناً  خَسِرَ  فَقَدْ  اللَّهِ  دُونِ مِنْ  وَليًِّا الشَّيْطانَ  يتََّخِذِ  وَمَنْ «

  ).١١٩ :(نساء »آشكار است خسران
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تاب كسي كه كافر به ك :الْخاسِروُنَ  هُمُ  فَأُولئِكَ  بِهِ  يَكْفُرْ  وَمَنْ  ...الْكتِابَ  آتَيْناهُمُ  الَّذِينَ «

زيان نيز  كافراناطاعت كردن از . )١٢١ :(بقره »باشد، زيانكار است ]و دستوارتش[آسماني 

  است.

 ين) تجارت گروه منافقو

كاوت ن به دنبال اثبات ذادهد كه منافقبقره نشان مي ةسور شانزده ةاز آي پيشسياق آيات 

ن را فريب امنؤ، خداوند و متيزهوشيخود، از روي  گماناند. آنها به و هوش خود بوده

اند. روايت رسيده دلخواهشاندست آورده و به سود ه و از اين راه، جايگاه اجتماعي ب داده

آنها در سودبردن را باطل دانسته و حقيقت  گمانمفهومي، ضمن بيان استعارة  ،تفسيري

داند. زيان منافق در تجارت زندگي از كافر هم هدايت با ضلالت مي ةعمل آنها را معاوض

غافل از اينكه  ،به گمان خويش در تجارت زندگي سود برده است زيرا ؛تر استفزون

را از دست  - عني هدايتي - سود در هدايت است و آنها به توهم سود، سود واقعي

 ضمن بيان تشبيهي معقول ه،شود كه در ادامتر ميروشن هنگامياند. عمق اين استعاره داده

كه آتشي براي  انديانكس مانندرا روشن كرده است: آنها  نبه محسوس، ماهيت عمل آنا

 شود و اين برايشان زجرآور است.خاموش ميولي  ؛كننديافتن راه و هدايت روشن مي

آور نجر زيانياما به آن نرسيده و دچار  ،دنبال سود و يافتن راه هستندبه آنها  ،به عبارتي

به دليل شدت  - آنچه كافر دارد همةبر  افزون - منافق). ٧، ص١٤٢١ ،ي(بستان شوندمي

يعني بدترين گروه را به خود  ،تجارت زندگي ةگروه سوم از كارنام ،زشتي عملش

 منافق اميد سود ولي ،داند چيزي از سود تجارت نداردكافر مي ازير ؛اختصاص داده است

ماندن كارش عذابي دوچندان است. روايت تفسيري راجع به اين گروه  حاصلدارد و بي

كفر به خدا را گرفتند و هيچ سودي  ،چنين است: آنها دين خود را فروختند و در عوض

 ،آوردندم را با بهشتي كه اگر ايمان ميهاي جهنزيرا انواع عذاب ؛برنداز تجارتشان نمي

  ).١٤٦ص ،١، ج١٤١٦ ،ي(بحران معاوضه كردند ،براي آنها آماده شده بود

                                                
 َ١٤٩عمران: (آل اسِريِنَخَ فَتَنقَْلِبُوا أَعْقابِكُمْ عَلى يَرُدُّوكمُْ كفََرُوا الَّذِينَ تُطِيعوُا إِنْ آمَنُوا الَّذِينَ أَيُّهَا اي.( 
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آيد. مقصد، استلزامات آن به دست مي ةبر حوز أمبد ةدر شكل زير با نگاشت حوز

 سه گروهي هستند كه نمودار ذيل، تحقق كافران)ن و امنافق ،نامنؤم(گانه هاي سهگروه

به تصوير كشيده است. در اين ميان  ،اندرا بر اساس تجارتي كه در دنيا داشته هر يك

  اند.خسارت را در تجارت خود داشته ينن به دليل رنج دوچندان بيشترامنافق

  تجارت دنيا ةگانهاي سهنمودار گروه

  محوزة مبدأ                     حوزة مقصد                        استلزا    

  

  

  

  

  نتيجه گيري
  

سازي آيات قرآن بوده و تا حدودي مد در تحليل مفهومآمفهومي ابزاري كار ةاستعار

در اين فرايند، مخاطب قرآن با كمك توانايي كشف فرايند تحقق فرهنگ ديني را دارد. 

مقصد  ةدرك مفاهيم فرامادي از حوز ةآماد أمبد ةشده از حوزمفاهيم محسوس و تجربه

ب مفهومي مرك ةسازي اين الگو بر استعار. پيادهكند تواند حقايق وحي را دركشده و مي

سازد كه حقيقت سود و زيان زندگي بشر بسته به روشن مي ،»زندگي تجارت است«

حقيقي هر كس سود و زيان  ذكاوتارتباط با باري تعالي بوده و به تناسب زيركي و 

 ولي ،اوليه بوده ةظاهر يك طرف از استعاركفر و نفاق به ،نصيب او خواهد شد. ايمان

 وم پيچيده وهستند. در مفه» تجارت زندگي«سازي استعاره مفهوم ةنتيج ،درحقيقت

از  ندارد و رونقيبين سودي است كه هرگز امنؤفرامادي زندگي بشر، حقيقت زندگي م

از  برآمدهزياني است كه  كافرانآيد و حقيقت زندگي اعمال صالح آنها به دست مي

  آسماني و قيامت است.  هايكتابشيطان و تكذيب  ي بادوست

اين گروه به دليل انجام برخي  ن است.ااز همه دردآورتر، حقيقت زندگي منافق 

 مؤمن: مانيا ضرر ينف

 كافر: كفر

 فراوان خسارت دوچندان رنج

 

 منافق: نفاق

 زيان تباهي

 

 سود
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اقشان به خاطر نفولي  ،با توهم زيركي خود، اميد سود دارند ،و ترك برخي ديگر دستورات

 ةكه روشن شد استعاراند. چنانحاصل مانده و زياني دوچندان بردهتلاششان بي همة

ل جدي و تحلي كوششيك فرهنگ است. كشف اين فرهنگ نيازمند  ةمفهومي دربردارند

كامل آيات قرآن و روايات تفسيري است. توجه به مراحل تحقق اين استعاره الگوي 

  فرهنگسازي جامعه خواهد بود.
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  و مآخذ منابع
  قرآن كريم*      

 ، قم:٢؛ چغفارياكبر عليق يحقت ؛يةالفق يحضره لا من علي؛بن  محمد ،صدوق .١

 ق.١٤١٣دفتر انتشارات اسلامي، 

لام الستحقيق عبد تصحيح و ؛اللغة ييسمقا معجم ؛فارساحمدبن فارس،ابن .٢

 ق.١٤٠٤مكتب الاعلام الاسلامي،  ، قم:١چ ؛محمد هارون

 ،جوديفرزان س ةترجم ؛شناختي رويكرد با مجاز و استعاره ؛آنتونيو ،بارسلونا .٣

 .١٣٩٠انتشارات نقش جهان،  ، تهران:١؛ چتينا امراللهي ليلا صادقي و

، تهران: ١چ ؛احمد آرام ةترجم ؛قرآن در انسان و خدا ؛ايزوتسو، توشيهيكو .٤

 .١٣٦١بهمن، 

 نشر بنياد بعثت، :تهران، ١چ ؛القرآن تفسير في البرهان ؛بحراني، سيدهاشم .٥

 .ق١٤١٦

هاي بنياد پژوهش :مشهد، ١چ ؛القرآن صور يف فنية دراساتبستاني، محمود؛  .٦

 ق. ١٤٢١اسلامي، 

 ،١؛ چفريبرز مجيدي ةترجم ؛شناسيزيبايي كلي مسائل ؛جرولد ،لوينسون .٧

 .١٣٨٧فرهنگستان هنر، تهران: 

 القلم، داربيروت:  ،١ط ؛القرآن الفاظ مفردات ؛حسين، محمدبنراغب اصفهاني .٨

 .ق١٤١٢

؛ ترجمة حسين تقوي؛ »زبان در ديجد يمعان جاديا و استعاره«، پل؛ ريكور .٩

 .١٣٨٦ آذر، ١٢٠ش معرفت،

 انجمن انتشارات: تهران، ١٢چ ؛فرزندان با والدين رفتار ي؛محمدعل سادات،  .١٠

 .١٣٨٧  تهران، مربيان، و اوليا

دفتر انتشارات ، قم: ٥چ ؛القرآن تفسير في الميزان ؛محمدحسينسيد، طباطبايي  .١١
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 ق.١٤٠٥قم،  ةعلمي ةمدرسين حوز ةاسلامي جامع

 هاياستعاره و استعاري زبان ؛پورنيلي و رضا داوري رضانيا، عليرضا، قائمي  .١٢

 .١٣٩٣انتشارات هرمس، تهران:  ،٢؛ چمفهومي

 پژوهشگاه انتشارات :تهران، ١چ ؛قرآن يشناخت يمعناشناس نيا، عليرضا؛قائمي  .١٣

 .١٣٩٠فرهنگ و انديشه اسلامي، 

انتشارات فرهنگ و  :تهران، ١چ ؛قرآن فضاهاي و مفهومي هاياستعاره ؛_____ .١٤

 .١٣٩٦اسلامي،  ةانديش

 .١٣٧٩ان، يفرهنگ ، تهران:١؛ چشناخت و استعاره ؛اللهزاده، حبيبقاسم  .١٥

 .١٣٧١، الاسلامية، تهران: دار الكتب ٦؛ چقرآن قاموس؛ اكبرقرشي، علي  .١٦

 .ق١٤٠٣ ،التراث العربي حياءا دار: بيروت، ٢؛ چبحارالانوار؛ مجلسى، محمدباقر  .١٧

 ؛»گاه ليكاف و جانسوندمفهومي از دي ةاستعار ةنظري« ؛هاشمي، زهره  .١٨

 .١٣٨٩، تابستان ١٢ش، پژوهيادب

هاي مفهومي در قرآن از منظر استعاره« ؛محمود سيفي و هوشنگي، حسين  .١٩

، تابستان ٣ش يم،كرعلوم و معارف قرآن  پژوهشنامة ؛»شناسي شناختيزبان

١٣٨٨. 



 

 


